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سینما‌،تئاتر، موسیقی و...

شماره چهل و هفت 24 اسفند 1394 دوشنبه نوروز اســت، ما نشســته‌ایم جلــوی تلویزیون و 
حوصله‌مان ســر رفته. خوب که بــه دوروبر نگاه 
می‌کنیم، هیچ برنامه‌ای برای تفریح پیدا نمی‌کنیم. 
تب‌وتــاب مهمانی‌های اول تعطیلات گذشــته و 
حالا که به سفر نرفته‌ایم، چاره‌ای نیست الا اینکه 
خودمان را سرگرم کنیم. با هزار زور و زحمت مامان 
را راضی می‌کنیم تا با ما تا انتهای آن کوچه بیاید و 
به ویدئوکلوپ برویم. دیر جنبیده‌ایم و تمام فیلم‌های 
خوب را برده‌اند. تازه، با ما دعوا می‌کنند اگر هد ویدئو 
به خاطر سهل‌انگاری ما کثیف شــود و فیلم‌ها را 
نخواند. هنوز آن‌قدر بزرگ نشــده‌ایم که کاری از 
دســتمان بربیاید و برای خودمان تفریح ویژه پیدا 
کنیم. مجبوریم به جان مامان و بابا غر بزنیم. آن‌ها 
وظیفه دارند برای ســرگرمی ما هم فکری کنند. 
این‌جور می‌شود که ما را به سینما می‌برند. در سالن 
سیاه می‌نشینیم و فیلمی می‌بینیم که حتما مناسب 
سن ما نیست. فیلمی نیست که رویاهای کودکی‌مان 
را قلقلک دهد، بیشتر فیلم بزرگسالانه‌ای است که 
توی دلمان را خالی می‌کند. اما خوب است، از خانه 
نشستن که بهتر اســت. زمان می‌گذرد، بزرگ‌تر 
می‌شــویم، حالا دیگر می‌توانیم بــرای خودمان 
برنامه‌ریزی عیدانه کنیم و ســر رفتن حوصله‌مان 
دغدغه پدر و مادر نیســت. اما باز هم همان آش و 
همان کاسه اســت. به‌محض اینکه مهمانی‌های 
اول نوروز می‌گذرد، دیگر ماییم و خودمان. باز هم 
شانس آورده‌ایم که به کتاب علاقه داریم و ما را سر 
جایمان می‌نشاند، وگرنه احتمالا نوروزهای سختی 
را پشت سر می‌گذاشــتیم. می‌نشینیم یک گوشه 
به کتاب خواندن. تنقلات نــوروز را می‌گذاریم در 
یک ظرف و می‌نشینیم چهارزانو به کتاب خواندن. 
گاهی هم چپکی می‌نشینیم، گاهی هم دور خانه راه 
می‌رویم. هــر کاری می‌کنیم تا این ذهن ما درگیر 
شــود و فراموش کند که حوصله آدم بزرگ هم سر 
می‌رود، چه برسد به بچه‌ای که ما باشیم. اما نوجوانی 
خوبی‌هایی هم دارد. می‌شــود اجازه گرفت برای 
بیرون رفتن. کجا برویم الا سینما؟ فقط سینما رفتن 
اســت که آدم می‌تواند تنهایی آن را انجام دهد. چه 
کنیم اما؟ باید در ســاعت‌های روز به سینما برویم، 
باید خودمان را با برنامه روزانه تطبیق دهیم، پیش از 
آنکه شب برسد. سینماها در ساعت‌های روز خلوت و 

بی‌سروصدا هستند. هیچ‌کس در سالن نیست، به‌جز 
خودمان و چند نفر دیگر. اجــازه می‌دهند با برادر و 
خواهر بزرگ‌تر سر از سینما دربیاوریم، اما یک چشمی 
به ما نگاه می‌کنند که می‌خواهید چه فیلمی ببینید؟ 
بزرگ شــده‌ایم اما نه آن‌قدر که چه فیلمی دیدن 
دغدغه‌شان نباشد. آن‌قدر بزرگ شده‌ایم که سوار 
اتوبوس شویم و خودمان را تا سینما برسانیم، آن هم 
نه هر سینمایی. سینمایی که امنیتش دست‌کم در 

ذهن پدر و مادرهای ما تامین شده باشد.
همین‌طور ساده و با آرامش، سینما رفتن در روزهای 
نوروز تبدیل به تفریح ما می‌شــود، از فرط تنهایی 
است شــاید، یا به خاطر جادوی ســینما. هنوز هم 
نمی‌دانیم. اما سینما رفتن در روزهای تعطیل، مثل 
یک عادت خوشایند به جان ما می‌افتد. هنوز هم این 
عادت خوشایند با ما هست، رهایمان نمی‌کند. یکی 
از آن روزهای بطالت، وقتی هیچ برنامه‌ای نداریم، 
وقتی مهمانی‌های نوروزی تمام شده‌اند، سر از سالن 
سینما درمی‌آوریم، سینمایی که همچنان می‌تواند 
ما را به رویا ببرد و با ما از زندگی بگوید. از زندگی آن 
‌گونه که دلمان می‌خواهد، نه آن‌ گونه که بر سرمان 
می‌آید. پس به سینما می‌رویم،‌ چشم می‌اندازیم به 
سردر ســینماها و از خودمان می‌پرسیم سهم ما از 
سینمای امســال چه خواهد بود. حالا دیگر آن‌قدر 
بزرگ شده‌ایم که تعطیلات را در سینما بگذرانیم، 
آن‌قدر بزرگ شده‌ایم که دیگر کسی برای ساعت 
سینما رفتن و برنامه زندگی‌مان تصمیم نگیرد. اما 
باز هم همان رفتارهای پیشین را تکرار می‌کنیم، در 
ساعت‌های خلوتی سینما سر از سالن درمی‌آوریم، 
در ساعت‌های بعدازظهر خودمان را به دنیای فیلم‌ها 
می‌کشانیم و تمام سعی ما این است که روزگار عیدانه 
را به رویابافی بگذرانیم. می‌دانید؟ انگار سرنوشت هر 
آدمی در یکی از روزهای کودکی‌اش رقم می‌خورد. از 
همان روزها که نمی‌دانی اما کاری را انجام می‌دهی. 
همان روزها که مثلا پا کوبیدیم روی زمین برای آنکه 
ما را به سینما ببرند. شاید اگر آن روز به‌خصوص، آن 
روز عجیــب و باورنکردنی به جای ســینما رفتن، 
دلمان می‌خواست سر از پارک دربیاوریم، آن‌وقت 
سرنوشت برای ما جور دیگری می‌شد. شاید عادت 
می‌کردیم بعد از روزهای ابتدایــی نوروز، روزها را 
به پیک‌نیک کردن در پارک‌های شــهر بگذرانیم، 

کسی چه می‌داند!

اسفندماه ماهی است که رویدادهای خیریه فراوانی در آن برگزار می‌شود. هرکدام از نهادهای خیریه نزدیک به هنرمندان، برای برنامه‌هایشان از ستاره‌های سینما و تلویزیون دعوت می‌کنند تا در کار خیر حاجت استخاره را روا ندارند و از حضورشان به نفع کارهای 
عام‌المنفعه استفاده کنند. در دومین هفته از اسفندماه، نزدیک به چهار رویداد خیریه با حضور هنرمندان برگزار شد و می‌توان خیریه کامرانی را شلوغ‌ترین رویداد خیریه هنرمندان دانست. از بهرام رادان و سحر دولتشاهی تا فاطمه معتمدآریا و رویا نونهالی در این مراسم 

شرکت کردند و دو روز پرسروصدا برای این رویداد خیریه ساختند. اما در همین زمان گروهی از هنرمندان به موسسه محک رفتند و گروهی دیگر نیز سر از خیریه بهنام دهش‌پور درآوردند، تا در ماه خوب خیریه‌ها، هنرمندان نیز حضور پررنگی داشته باشند.

هنرمندان در راه

سینمای ایران همیشــه نسبت به نوروز کم‌کاری کرده 
اســت. هر اندازه که در ســینمای جهان، تصویرهای 
متفاوت و عجیبی از کریســمس می‌بینیم، در سینمای 
ایران به تصویر نوروز کمتر پرداخته شــده است. کمتر 
دیده‌ایم هیجان نوروز را در سینما، تب‌وتاب آماده کردن 
ســفره هفت‌ســین و اتفاق‌هایی که می‌تواند در چنین 
لحظات سرنوشت‌سازی شکل بگیرد. اما این‌طور نیست 
که اگر چشم بگردانیم، هیچ تصویری از نوروز پیدا نکنیم 
و این ســنت را به فراموشی بسپاریم. تصویرهایی که از 
نوروز در این سینما دیده‌ایم، کم هست اما پیدا می‌شود.

 به یاد علی حاتمی
باید از ســکانس ابتدایی »کمال‌الملک« بنویســیم، از 
آن لحظه ســال‌تحویل و نوروز، و چه کسی بهتر از علی 
حاتمی می‌تواند چنین سنت و آیینی را به تصویر بکشد. 
داستان »کمال‌الملک« را که به خاطر دارید؟ داستان آن 
نقاش را که به دزدی متهم شــد و توی ذوقش خورد و 
از دربار کناره گرفت. ابتدای فیلم از نوروز آغاز می‌شود، 
از زمانی که سال در حال نو شــدن است. این چرخش 
ثانیه‌ای در فیلم‌های دیگر نیز به چشــم می‌آید، نمونه 
دیگرش را می‌توانید در فیلم »آژانس شیشــه‌ای« پیدا 
کنید. در گروگان‌گیری دمدمــای نوروز در یک آژانس 
هواپیمایی و آن ثانیه که عباس در هواپیما از دنیا می‌رود، 

سال تحویل می‌شود، آن دیالوگ طلایی که حاج‌کاظم 
)پرویز پرســتویی( به عباس )حبیب رضایی( می‌گوید، 
وقتی در آسمان به شــهادت می‌رسد: »عیدت مبارک 
عباس« و فیلم به پایان می‌رســد. در حالی که دســت 
خونین پرستویی، روی گلوی رضایی نشسته است. در 
»خیلی دور، خیلی نزدیــک« هم ثانیه‌هایی نزدیک به 
سال تحویل دیده می‌شود. وقتی دکتر در ادامه مسیر به 
کویر می‌زند و نو شدن سال را در هنگامه تحول شخصیت 
اصلی می‌بینیم. اصولا این تغییر در شــخصیت اصلی و 
روند زندگی پیشین اوست که دســتمایه داستان‌های 

سینمایی شده است.

 نوروزهایی که دیدیم
اما این تغییر و تحول در شخصیت‌های اصلی در هنگامه 
نوروز، تا وقتی اســت که پای فیلم‌های کودک به میان 
می‌آید. هیاهوی پیش از رســیدن به نوروز بیشــتر در 
فیلم‌های کودک دیده می‌شــود. مثلا بگذارید شما را 
به یاد فیلم سینمایی »ماهی« بیندازیم، نخستین فیلم 
سینمایی که کامبوزیا پرتویی ساخت. در خلاصه داستان 
آن فیلم آمده است: »نوجوانی به نام جواد، که پدرش در 
زندان است، روز عید با ماهی قرمزی به خانه می‌آید. مادر 
او را سرزنش می‌کند و می‌خواهد ماهی را آزاد کند، زیرا 
معتقد اســت وقتی پدر در زندان است، محبوس کردن 
ماهی شگون ندارد. جواد که برای به چنگ آوردن ماهی 
با یکی از هم‌سن‌وســال‌های خود گلاویز شده، با اکراه 
ماهی را از خانه می‌برد و پدر او بــه خانه بازمی‌گردد.« 
داســتان ماهی در »بادکنک سفید« هم دیده می‌شود، 

داستانی که باز هم در ثانیه‌هایی نزدیک به سال‌تحویل 
می‌گذرد و دختربچه اصلی داستان به همراه برادرش 90 
دقیقه فرصت دارند تا ماهی قرمز دلخواهشان را به سفره 
هفت‌سین برسانند، آن ‌هم با تنها 500 تومان باقی‌مانده 

در جیب مادرشان.
فیلم با تم نوروزی در میان فیلم‌های کودک زیاد است.‌ 
رضا میرکریمی به‌جز »خیلــی دور، خیلی نزدیک« در 
فیلم کودکانه‌ای با نام »کودک و ســرباز« نیز به نوروز 
پرداخته است. در آن داستان نیز سربازی که می‌خواست 
برای تعطیلات نوروز خود را به روســتای زادگاهش در 
شمال برساند، با پسربچه‌ای که از کانون اصلاح و تربیت 
فرار کرده همراه می‌شود و روزهای تعطیلات نوروز را با 

یکدیگر می‌گذرانند.

 تب‌وتاب پیش از نوروز
در فیلم کمتر دیده‌شده »ســفره ایرانی« نیز می‌توانیم 
نوروز را ببینیــم، رنگ کردن تخم‌مرغ‌ها را و آراســته 
کردن ســفره هفت‌ســین را. حتی در آن اشــاره‌ای به 
چهارشنبه‌سوری هم شده اســت. آن آیین و سنتی که 
همه‌مان می‌شناسیم. در خود فیلم »چهارشنبه‌سوری« 
هم ما داستان را در حال و هوای نوروز و چهارشنبه‌سوری 
می‌بینیم. از زمانی که ترانه علیدوســتی به خانه هدیه 
تهرانــی و حمیــد فرخ‌نژاد پــا می‌گــذارد و دقیقا روز 
چهارشنبه‌سوری است. داستان آن نیز در هیاهوی ترقه‌ها 
و شــعله‌های آتش رو به اتمام می‌رود اما دســت آخر با 
نوروز به اتمام می‌رسد. با زمانی که »مرد به ظاهر در نظر 
همسرش تبرئه می‌شود و پیش از عید آشتی می‌کنند«.

وقتی عباس در آسمان به شهادت می‌رسد حاج کاظم آن دیالوگ طلایی را می‌گوید: عباس عیدت مبارک!

 نوا مصدق 
  خبرنگار  

 دیروز، امروز، فردا 
 دلارام مجد

لحظات کم اما طلایی سال‌تحویل در سینما

عیدت مبارک عباس!

   رویاها و کابوس‌ها  
   نگار مفید  

روزهای رویای سینما

باز هم هیاهو
هومن ســیدی با چهارمین فیلم بلند سینمایی‌اش در 
جشنواره حاضر شد، فیلمی که نوبت اکران نوروزی پیدا 
کرده است و طناز طباطبایی و نوید محمدزاده بازیگران 
اصلی آن هســتند. اما از ویژگی‌های »خشم و هیاهو« 
گروه موســیقی بمرانی و خواننده آن در این فیلم است 
که در نقش یک خواننده حضور خواهد داشت و کنسرتی 
ترکی را در فیلم اجرا می‌کند. این فیلم به ســرگروهی 
سینما اریکه ایرانیان اکران می‌شود و سعید چنگیزیان، 
بهناز جعفری، رضا بهبودی و رعنا آزادی‌ور دیگر بازیگران 
آن هستند. »خشم و هیاهو« هرچند به اندازه »ابد و یک 
روز« تشویق نشد، اما به هر حال جزو فیلم‌های دیده‌شده 
به حساب می‌آید. اگر بخواهیم شما را به خلاصه داستان 
رسمی فیلم ارجاع دهیم، باید بنویسیم: »زندگی به من 

آموخت که هیچ‌چیز از هیچ‌کس بعید نیست.«

بازگشت حاتمی‌کیای قدیمی
»بادیگارد« یکی از مهم‌ترین فیلم‌های اکران نوروزی 
است که به نظر می‌رسد در رقابت با فیلم پدیده سال 94، 
شــانس کمتری برای موفقیت دارد. اما اگر بخواهیم از 
فیلم تازه ابراهیم حاتمی‌کیا صحبت کنیم، می‌توانیم آن را 
بازگشت حاتمی‌کیای قهرمان‌پرور بدانیم. فیلمی با بازی 
پرویز پرستویی که در سکوت خبری ساخته شد. پرویز 
پرســتویی، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، امیر آقایی، 
فرهاد قائمیان، دکتــر محمود عزیزی، محمد حاتمی، 
علی یعقوبی، پدرام شریفی، دیبا زاهدی، شیلا خداداد 
و پریوش نظریه بازیگران آن هستند. فیلم در جشنواره 
فیلم فجر چندان طرفدار پیدا نکــرد و مورد بی‌مهری 
مسلم هیئت‌داوران قرار گرفت و حتی حاتمی‌کیا برای 
کارگردانی آن کاندید نشد اما به هر حال فیلم مهمی است 

که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی گذشت.

بفرمایید فیلم سیمرغی
»ابد و یک روز« به‌عنوان پدیده سال 94 در نوبت اکران 
نوروزی قرار گرفته است. فیلمی به کارگردانی سعید 
روستایی که با 9 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فجر 
خوش درخشــید و داستان خانواده‌ای ایرانی را روایت 
می‌کند. هرچند برخی آشفتگی‌های خانواده به مذاق 
برخی خوش نیامده و »ابد و یک روز« را متهم به نشان 
دادن سست بودن بنیان‌های خانواده ایرانی کرده‌اند، 
با این حال می‌توان از کنار این دلواپســی‌ها گذشت و 
به اصل فیلم رســید، با بازی خوب پریناز ایزدیار، نوید 
محمدزاده، پیمان معادی، شبنم مقدمی، ریما رامین‌فر 
و شیرین یزدان‌بخش و به داســتانی دل داد که یک 
خانواده شــلوغ ایرانی را به تصویر می‌کشد. خواهر و 
برادرهایی که گوشــت هم را می‌خورند اما استخوان 

هم را دور نمی‌ریزند.

 سینمای نوروزی 

»زعفرانی« باشید
درست است که »دودکش 2« در حال ساخت است و 
در نوروز 95 تیم قدیمی محمدحسین لطیفی به خانه‌ها 
می‌آیند، اما به احتمال فراوان سریال »زعفرانی« است 
که لقب مهم‌ترین ســریال نوروز را به دست می‌آورد. 
آنچه از پشت‌صحنه سریال به دست ما رسیده، خبر از 
بازی خوب و متفاوت مهدی هاشمی در نقش پدر طناز 
یک خانواده می‌دهد و برخلاف ســریال »پایتخت« 
از لوکیشن‌های پرتعداد در این سریال خبری نیست. 
این سریال را در سه لوکیشن فیلم‌برداری کرده‌اند و تا 
روزهای میانه اسفندماه نزدیک به 12 قسمت آن آماده 
پخش بوده اســت. به نظر می‌رسد فیلم‌برداری پیش 
از رسیدن به سال‌تحویل تمام می‌شود و فقط مراحل 
فنی دو قسمت باقی‌مانده به سال 95 موکول می‌شود. 
مهدی هاشــمی، مهران احمدی، ستاره اسکندری و 

نرگس محمدی بازیگران اصلی این سریال هستند.

سفر به پایتخت
محسن تنابنده در سال 90 سالی پر از موفقیت را گذراند 
و »پایتخت« را نمی‌توان در این موفقیت نادیده گرفت. 
سریالی ساده و خوش‌ساخت با حضور علی‌رضا خمسه، 
ریما رامین‌فر، مهران احمدی و احمد مهران‌فر. داستان 
خانواده‌ای از شمال ایران با دردسرهایی که هر خانواده 
ممکن است با آن‌ها مواجه شود. موفقیت »پایتخت« 
در ســال اول پخش از تلویزیون باورنکردنی بود و به 
دست‌اندرکاران این سریال اجازه داد تا این مجموعه 
را تا نوروز 94 ادامه دهند و برای هر مجموعه نیز خط 
داستانی جداگانه‌ای در نظر بگیرند. درواقع خانواده نقی 
معمولی، تبدیل به خانواده محبوبی در طول نوروز شد که 
تکیه‌کلام‌هایشان هم از این‌ور و آن‌ور شنیده می‌شد. 
با این حال، سرنوشت »پایتخت« نیز شبیه سرنوشت 
کلاه‌قرمزی و دوستانش شد و تمدید قرارداد برای نوروز 

95 در دستور کار قرار نگرفت.

بازگشت عروسک‌ها
سال 88 نخستین سالی بود که عروسک‌های بازیگوش 
کلاه‌قرمزی به خانه‌ها آمدند. نخستین نوروزی که رنگ 
شیطنت کودکانه گرفت. تکیه‌کلام‌های عروسک‌ها 
دهان‌به‌دهان می‌گشت و موقعیت‌هایی که می‌ساختند، 
مثل جوک‌های روزمره در میان مردم می‌چرخید. درباره 
کلاه‌قرمزی و دوستانش زیاد صحبت کرده‌ایم، با این 
حال وقتی پای مهم‌ترین ســریال‌های مناسبتی به 
میان می‌آید، نمی‌توانیم از کنار کلاه‌قرمزی بگذریم. 
امسال دومین سالی است که از نخستین سال پخش 
کلاه‌قرمزی، این مجموعه برای نوروز برنامه ویژه‌ای 
ندارد و دست‌اندرکاران تلویزیون هم اعلام کرده‌اند به 
دلیل مسائل مالی نتوانســته‌اند این مجموعه را برای 
نوروز آماده کنند، هرچنــد گروهی اعتقاد دارند تغییر 
مدیریت صداوسیما در طول این یک سال نیز بی‌تاثیر 

نبوده است.

پدر و دختر همراهی‌برانگیز
آخرین فیلمی که به صورت رسمی در اکران نوروزی 
به نمایش درمی‌آید »کفش‌هایم کو؟« است. فیلمی به 
کارگردانی کیومرث پوراحمد که موضوع آن مهاجرت 
و فراموشی اســت و رضا کیانیان نقش همان کسی 
را بــازی می‌کند که در تهران تنهــا مانده و با بحران 
فراموشی دســت‌وپنجه نرم می‌کند. مجید مظفری، 
رویا نونهالی، بهاره کیان‌افشــار، مینا وحید و منصوره 
وافری دیگر بازیگران این فیلم هستند. داستان از این 
قرار است که حبیب کاوه، کارخانه‌دار قدیمی، مبتلا به 
بیماری آلزایمر است. خانواده‌اش او را ترک کرده‌اند اما با 
بازگشت دخترش به ایران اتفاقاتی می‌افتد. رابطه پدر و 
دختر در این فیلم به‌خوبی تصویر شده و از طرف دیگر، 
یکی از آن فیلم‌هایی اســت که احتمالا پس از دیدن 

آن نمی‌توانید با سرخوشی سالن سینما را ترک کنید.


